
پرونده

ماجرایحاشیههای»شورایتحولوارتقایعلومانسانی«کههرروزدامنهدارترمیشود

آوردگاه علوم انسانی
موافقان:خوددانشگاههاکمکاریکردند

شورایتحولاسلامیسازی،بومیسازی،غنیسازیوکارآمدیعلوماجتماعیراانجاممیدهد
منتقدان:علومانسانیواجتماعیبهتحولنیازدارندامانهاینگونه!حاکمیتبایدچتربیاعتمادیرا

ازسراینحوزهبردارد

www.shahrvand-newspaper.ir دو شنبه 16 اسفند 1۳۹۵ | سال چهارم | شماره 1081 10

مهدییساولی-روزنامهنگار|ماجرایتحولدرعلوم
انسانیکهازچندسالپیشدرشورایعالیانقلاب
فرهنگیمطرحشده،درایســتگاهعلوماجتماعی
بهویژهجامعهشناســی،اکنونحساسیتیبسیار
برانگیختهاســت.ازتابســتان1395خورشیدی
بدینســو،پسازجلســهایکهدکتــرغلامرضا
جمشــیدیهارئیسکارگروهجامعهشناسيشوراي
تحولعلومانسانيبامدیرانگروههایجامعهشناسی
دانشگاههایسراسرکشــوردرتهرانبرگزارکرد
تابهتعبیرخودش»پیشنویــساولیه«طرحتحول
برنامهریزیدرسیرشتهجامعهشناســیراباآنان
درمیانبگذارد،تاکنونچندیننامهسرگشــادهو
گفتوگویرسانهایدرتشریحوموافقتیاانتقاداز
اینفرآیندمنتشرشدهاست.واپسینکارانجامشده

دراینزمینه،نشستیاســتکهروزشنبه7اسفند
1395دردانشــگاهخوارزمی،پردیسکرجباحضور
موافقان،منتقدانومخالفانبرنامهتحولعلومانساني
بهویژهعلوماجتماعیورشتهجامعهشناسیبرگزار
شد.اتحادیهانجمنهایعلمیعلوماجتماعیکشور
وانجمنعلمیدانشــجوییجامعهشناسیدانشگاه
خوارزمیباهمکاریانجمنجامعهشناسیایراندر
برنامهایبانام»تحولدرعلومانســانی؛ضرورتهاو
روشها«دکترغلامرضاجمشیدیهاعضوهیاتعلمی
دانشکدهعلوماجتماعیدانشــگاهتهرانورئیس
کارگروهجامعهشناسيشورايتحولعلومانسانيرادر
کنار،شایدهمدربرابردکترمحمدامینقانعیراد،عضو
هیاتعلمیمرکزتحقیقاتسیاستعلمیکشورو
عضوانجمنجامعهشناسیایراننشاندندتاهمنقدهای

اساســیخودرابراینکارمطرحکنند،همزمینهای
فراهمآورندتاایندونفرنظرهایخودرادرمحورهای
مطرحشدهنشســتبیاندارند.پروندهپیشرو،سه
بخشرادربرمیگیرد؛یک،نظرهایاتحادیهانجمنهای
علمیعلوماجتماعیکشورکهیکیازاعضایاتحادیه
درقالبمتنی،پیشازآغازمناظرهخواند،دو،نظرهای
دومیهمانموافقومنتقدوسرانجام،رخدادنگاریو
چکیدهگفتوگوهاونامههایسرگشادهچندماهاخیر
کهباموضوعتحولســرفصلهاوعنوانهایدرسی
رشتهجامعهشناسیدررسانههامنتشرشدهاست.
بااینیادآوریکهماجرابهنظرنمیرســدهمینجاها
پایانیابد.روزنامهشهروند،درآیندهنیزبهاینمساله
میپردازدومیکوشــدروایتگرنگاههایگوناگوندو

سویماجرادرماههایآیندهنیزباشد.

»تحول در علوم انســانی« موضوع مــورد توجه 
اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی کشــور و 
انجمن جامعه شناســی ایران است. در وهله نخست 
به علوم اجتماعی و مســایل خــاص آن می پردازیم 
اما سپس مساله را به علوم انسانی می توانیم تعمیم 
دهیم. اوایل تابســتان 13۹۵ خبرها و گزارش هایی 
درباره ورود شــورای تحول و ارتقای علوم انســانی 
برای ایجــاد تغییرهایی در عنوان هــای درس های 
علوم اجتماعی به گوش رســید. این خبرها به ویژه 
ابهام هایی همــراه آن بود،کــه نگرانی هایی را میان 
اعضای اتحادیه انجمن هــای علمی علوم اجتماعی 
کشــور و انجمن جامعه شناســی ایران برانگیخت. 
اتحادیه سیزدهم تیر نامه ای به انجمن جامعه شناسی 
ایران فرســتاد که در آن آمده بــود »تنها مصوباتی 
مورد قبول بدنه علمی دانشــگاهی کشــور خواهد 
بود که حاصل خردِ  جمعیِ اهالیِ دانشــگاه باشد«. 
از آن تاریخ بدین ســو سلسله رخدادهایی پیش آمد 
و نظرهایی بیان شد. بخش هایی از این صحبت ها و 
تضاربِ آرا در متنی که اعضای اتحادیه مهیا کردند 
بازتاب داده و در کانال تلگرامی انجمن نیز گذاشــته 
شــد. مجموعه ای آن رخدادهای بدین ترتیب بود؛ 
در تیرماه یک فایل پــی دی اف به مدیران گروه های 
جامعه شناسی دانشگاه های سراسر کشور داده شد 
که در آن عنوان های درس های رشته جامعه شناسی 
تغییرهایی مهم کرده بود. نخستین جلسه رسمی که 
در این باره با مدیران گروه های جامعه شناسی برگزار 
شــد اما به هفدهم آذر ماه بازمی گشت. ریاست این 
جلســه هم برعهده دکتر غلامرضا جمشیدیها بود. 
بیش تر حاضران یعنی مدیران گروه ها در آن جلسه با 
پاره ای از تغییرهای مورد نظر کارگروه در عنوان های 
درسی مخالفت کردند. دکتر سیامک زند رضوی در 
یادداشــتی عنوان کردند دکتر جمشیدیها در پاسخ 
به این پرســش که »چرا این برنامه برای بررسی در 
اختیار انجمن جامعه شناسی ایران قرار نگرفته است« 
تنها به »فراموشی« اشــاره کرده اند. دکتر قانعی راد 
بیســت و پنجم آذر در گفت وگو با روزنامه شهروند 
در این بــاره گفتند این تصمیم گیری ها در دســت 
یک گروه محــدود و انحصاری اســت و نگاه حاکم 
نیز بخش نامه ای، دســتوری و ایدئولوژیک به شمار 

می آید و این نگاه مشکل پدید می آورد.
دکتر ســراج زاده نیز در همان زمان در گفت وگو با 
روزنامه شرق گفتند »تغییر اگر یک فرآیند طبیعی 
و از ســوي افرادی که صلاحیت دارند انجام شــود، 
پذیرفتني است و در دنیای علم با توجه به تغییرات 
اجتماعی جهــان و رویدادهای تــازه ای که مطرح 

می شــود، اصولا باید تغییراتی در برنامه ها و دروس 
صورت پذیرد. تا هــم منابع بازبینــی و هم دروس 
کم و زیاد شــود«. نهاد دانشــگاه یــا وزارت علوم از 
نظر ایشــان مراجع صاحب صلاحیت بــرای ایجاد 
چنین تغییراتی اند. دکتر جمشــیدیها در گفت وگو 
با روزنامه شــرق گفتند شــورا برای تحول، نخست 
کار را به دانشــگاه های علامه طباطبایی و دانشگاه 
تهران سپرده بود اما چون از جانب این دو نهاد کاری 
صورت نگرفت خود کارگروه متولی این مساله شد. 
ایشان گفتند بر اســاس چهار معیار »بومی سازی«، 
»اسلامی ســازی« »به روز بودن« و »کارآمد بودن« 

کار رو پیش برده اند.
اســتادانی دیگر از جمله دکتــر اعتمادی فرد و 
دکتر فاضلی در همین زمان نیــز در این باره اظهار 
نظر کردند. دکتر فاضلــی معتقدند »اگر حرف های 
اعضای شورای تحول در علوم انسانی، گرایش های 
سیاسی و موضع های دولتی شــان را ردیابی کنید، 
کل این شــورای تحول بازنمود یک قرائت سیاسی 
خاص است و سیاســت آنها بر علم شان می چربد«. 
ایشان گفته اند در بند یکم آیین نامه آمده است »ما 
تلاش می کنیم تا علوم انســانی را بر مبانی نظری 
نظام جمهوری اســلامی ایران بنا کنیم«؛ خب بنا 
بر استدلال ایشان چنین رویکردی علوم اجتماعی 
را به ایدئولوژی تبدیل می کند و مشکلاتی دیگر بر 
ســر راه علم می گذارد. انجمن جامعه شناسی ایران 
نیز پنجم بهمن  نامه ای سرگشاده به رییس جمهور 
نوشت که گفت وگوها را به سطحی دیگر وارد کرد. 
اعضای انجمن در این نامه نوشته بودند »به طور کلی 
انجمن جامعه شناســی ایران فرآیند، روش و نتایج 
این بازنگــری را برای علوم اجتماعــی ایران مثبت 
ارزیابی نمی کند و بر این باور اســت که عملی شدن 
این تصمیم ها به جهت پشتوانه ضعیف کارشناسی 
و علمی آن و عدم مقبولیت فرآیند و سازوکار انجام 
این بازنگری نزد اجتماع علمی دانشــگاهی منجر 
به نتایــج نامطلوبی در کیفیت آموزش این رشــته 
خواهد شد«. دکتر جمشــیدیها اما در گفت وگو با 
روزنامــه وقایع اتفاقیه این اقــدام انجمن را »جار و 
جنجال سیاســی« توصیف کردنــد و گفتند »من 
نمی دانم چرا انجمن جامعه شناسی چنین مسائلی 
را مطــرح می کند. این کار،  علمی نیســت. من هم 
کنار این اساتید در دانشــکده بوده ام، می توانستند 
بیایند و نقدشــان را مطرح کنند. مسأله این است 
که اینها دنبال مســائل دیگری هستند که ربطی به 
مسائل علمی ندارد«. ایشان همچنین تاکید کردند 
»ما دموکراتیک تریــن روش را برای برنامه ریزی در 

علوم اجتماعی انتخاب کردیــم«. دکتر زند رضوی 
نیز هم زمــان، در گفت وگــو بــا آن روزنامه بیان 
داشتند چنین تغییراتی باید درون اجتماعی علمی 
انجام شود و در پاســخ به ادعای دکتر جمشیدی ها 
درباره دموکراتیک بودن رویکــرد کارگروه تصریح 
کردند »اینکه ایشان می گوید دموکراسی این است 
نمی دانم تعبیرشان از دموکراسي چیست. بخشي از 
پروژه دموکراسي، پاســخگویي به گروه ذي نفع در 
ســاختارهاي علمي و اجتماعي است. کساني که از 
بیرون رشته مي خواهند براي آن اظهارنظر کنند، آیا 
اساسا صلاحیت این کار را دارند و مي توانند براي آن 
تعیین تکلیف کنند؟ ... وقتي آشــکار است که این 
کارگروه به درون اجتماع علمي پاسخگو نیست آیا 
انتظار دارند که افراد درون رشــته دور ایشان جمع 
شــوند و به فراخوان هایشــان پاســخ دهند؟ شما 
مي خواهید کساني به شما نزدیک شوند که شما با 
شیوه عملکردتان به سرعت از آنها دور مي شوید و به 

جاي دیگري پاسخ مي دهید«.
دکتر ســراج زاده نیز در گفت وگویــی دیگر، ایراد 
اساسی مســاله را »تفکیک علوم انســانی از نظام 
کلی آموزش عالی کشــور و بردن آن به جای دیگر« 
برشمرده و تاکید کرده اند این ایراد باید اصلاح شود. 
دکتر جمشــیدیها اما در گفت گوی دیگر با روزنامه 
شــهروند برخی از این انتقادها و اعتراض ها را ناشی 
از نبود آگاهی کافی از فرآیندهای موجود و اقدامات 
انجام گرفته دانســته اند. ایشــان همچنین در ۲۵ 
بهمن در پاســخ به نامه انجمن جامعه شناسی ایران 
به ریاست جمهوری، باز به همکاری نکردن استادان 
دانشگاه های علامه طباطبایی و تهران اشاره کرده، 
یادآور شده اند »کارگروه همواره آمادگی و نیاز خود 
را برای همکاری با دانشگاه های ایران اسلامی اعلام 
کرده و در این راســتا برخی از موارد را تماما به آنها 

واگذارده است«.
یک، اکنون پرسش هایی که اتحادیه مطرح می کند 
این است »اساسا آیا اکنون در علوم انسانی و به پیروی 
از آن در علوم اجتماعی به تحولی دگرگون کننده نیاز 
اســت؟ اگر آری، این تحول در چه حوزه هایی با چه 
مکانیســم هایی باید صورت گیرد؟ دو، آیا تغییر در 
عنوان ها و ســرفصل های درس ها برای این منظور 
گزینه ای مناسب برشمرده می شود؟ سه، آیا شورای 
تحول مشروعیت لازم برای ایجاد چنین تغییراتی را 
دارد؟ و سرانجام چهار، نقش انجمن جامعه شناسی 
ایران به عنــوان بزرگ ترین نهــاد دموکراتیک که 
استادان علوم اجتماعی را نمایندگی می کند، در این 

میانه چیست؟

دکترغلامرضاجمشیدیها،رییسکارگروهعلوم
اجتماعیشورایتحولوارتقایعلومانسانی:

محتوای درسی جامعه شناسی 
دانشگاه ها  با جامعه ما همخوانی ندارد 

در آغاز تاریخچه ای در این باره می گویم. در ســال 
1384 یا 138۵ در کمیته برنامه ریزی علوم اجتماعی 
وزارت علــوم کار می کردم. دلیل حضــور در آن نیز 
مشــخص بود، چون آن زمان رییس دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران بودم. در آن کمیته برنامه هایی 
که می آمد، روش کار آنگونه بود که دو ســه نفر، من، 
دکتر پناهی، دکتر ســام آرام و از رشته هایی متفاوت 
چون تاریخ و تربیت بدنی نیــز در آن کمیته بودند، 
مسایل را بررسی می کردیم. پس از پنج شش سال که 
من در آن کمیته بودم، شورای تحول در سال 1388 
تاسیس شد. به نظرم با وجود چیزهایی که می تواند 
جزو دلایل باشــد، به نظرم دلایل تشــکیل شورای 
تحول، ناکارایی دانشگاه ها بود، یعنی دانشگاه ها کاری 
ویژه انجام نداده، کارهایشان روی زمین مانده بود. هر 
برنامه درسی طبق مصوبات وزارت علوم باید هر پنج 
سال یک بار بازنگری شود. وقتی شورای تحول تشکیل 
شد یکی از کارگروه های آن کارگروه علوم اجتماعی 
بود. کارگروهی کــه در وزرات خانه بود و من خود نیز 
عضو آن بودم بدین ترتیب با شورای تحول تلفیق شد. 
دوستانی که در آن کمیته بود به شورای تحول آمدند، 
برخی دوستان نیز نیامدند که خب شاید علاقه شان 
نبود و نبودشــان به هیچ دلیل خاص نبود. کارگروه 
جامعه شناسی شــورای تحول نیز در ســال 13۹0 
تشکیل شد. دکتر پارسانیا پیش از من مسئول کارگروه 
بودند که از قم می آمدند و بعدها به دلیل مشغله کاری 
نیامدند و من بدین ترتیب مســئول کارگروه شدم. 
برنامه ها در کارگروه به دو شکلِ تاسیسی یا بازنگری 
برنامه ها از دانشگاه ها باشد. نخستین کارهایی که به 
من سپردند، دو پروژه به شمار می آمد که در گذشته 
نیز در حال انجام بود. یک، کاری بود که به دانشــگاه 
علامه طباطبایی سپرده بودند. آن ها از آنجا برنامه را 
برای ارزیابی به مــا دادند و ما نپذیرفتیم. گفتم طبق 
قواعد اینگونه نیست، دلیل عمده ام هم این بود که همه 
رشته ها در جامعه شناسی فروکاسته می شد و دیگر 
رشــته ها از میان می رفت. دلایل دیگر هم داشت که 
در اسناد شورای تحول موجود است. کار دوم که برای 
ارزیابی به ما دادند برنامه ای بود که به پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برای سرفصل نویسی داده 
بودند. آن را هم برای ارزیابی به ما دادند و ما نپذیرفتیم 
که موجب شد خیلی هم از دست مان ناراحت شوند. 
تقریبا از نیمه سال 13۹1 منتظر بودیم دانشگاه علامه 
طباطبایی اصلاحات خواسته شده ما را انجام دهد. به 
اندازه ای تاخیر کرد که گروه ارتباطات از ما جدا شــد 
و شــورای تحول کارگروهی دیگر بــرای آن برگزید. 
مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی 
باقی ماند. ما به طور منطقی سه سال منتظر ماندیم. این 
زمان برای ما که مسئولیت داشتیم کم نیست، در حالی 
که و کارگروه های دیگر همواره کارهایشــان را پیش 
می بردند و من سه سال حوصله کردم. این شکیبایی 
تا سال 13۹4 به درازا کشید. دولت جدید که روی کار 
آمد، اوایل ماه مهر 13۹4 با مدیرکل مربوطه در وزارت 
علوم صحبت کردیم و گفتیم دانشــگاه علامه پاسخ 
برنامه را نداده است. گفتیم اشکال ندارد به دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران می دهیم که آن ها برنامه 
را بازنویســی کنند. هیچ علاقه شخصی نداشتم که 
خودم برای همه برنامه بنویسم. معتقد هم نبودم و هنوز 
هم نیستم. برنامه را به دانشگاه تهران دادیم که یکی 
دو جلسه برگزار کردند ولی بعد ادامه ندادند. در سال 
13۹۵ به آن ها اعلام شد نتیجه کار را بگویید؛ پاسخ 
ندادند چون کاری انجــام نداده بودند. یعنی من پس 

از حدود 4 سال تحمل، دیدم کسی کاری انجام نداده 
است. به من گفتند تو مسئول کارگروهی، چرا کاری 
انجام نمی دهی. به لحاظ شخصیتی به من برخورد. فکر 
می کردند ما توانمندی علمی و کاری نداریم. گفتیم 
اشکال ندارد خودمان انجام می دهیم. نخستین کاری 
که باید انجام مــی دادم و در نامه ام به رییس جمهور 

در پاسخ به انجمن جامعه شناسی نیز نوشتم، این بود 
که ما باید این را تجمیــع می کردیم. تجمیع، هم در 
دولت پیش هم در دولت کنونی مطرح بوده اســت و 
اکنون نیز همه پذیرفته اند. همه معتقدند رشته های 
علوم اجتماعی باید در یک رشته متمرکز شوند، مثل 
گذشته که علوم اجتماعی بود. رشته های ذیل علوم 
اجتماعی که در دفترچه کنکور می آمد هفت رشته 
بیش تر نبود. از این ها برخی مانند خدمات اجتماعی 
و مددکاری اجتماعی مشابه بودند. نامه ای به شورای 
تحول نوشتم و گرایش ها و رشته های هفت گانه را به 
چهار رشته مســتقل تبدیل کردم. اصلا امکان ندارد 
اینگونه بشــود. شــما بروید از کارگروه های اقتصاد، 
علوم سیاسی و روان شناسی بپرسید؛ آن ها یک رشته 
دارند. در نخستین اقدام، گرایش های علوم اجتماعی 
را به رشته ارتقا دادم. به همین دلیل دیگر پژوهشکده 
علوم اجتماعی را در سامانه وزارت علوم نمی بینید و 
جامعه شناسی می بینید. جامعه شناسی دیگر مستقل 

اســت، مردم شناســی و معرفــت 
اجتماعی و برنامه ریــزی اجتماعی 
و تعاون هم یک رشــته مستقل اند. 
اکنون چهار رشــته تصویب شــده 
که باید برایشان برنامه تنظیم شود. 
دانشــگاه علامه طباطبایی پذیرفت 
برنامه ریزی مــددکاری اجتماعی را 
انجام دهد. این کار انجام شد و ما هم 
کمک کردیم. برنامه ریزی اجتماعی و 
تعاون نیز میان دانشگاه های تهران و 
علامه طباطبایی مشترک بود. آن ها 
برنامه ای نوشته اند که باید همایش آن 
را بگذاریم، اظهار نظر کنیم و یکی دو 
جا هم آن را ببینند؛ این کار سرانجام 

تا پس از عید انجام خواهد شد و مشکلی نیست. رشته 
مردم شناسی را نیز چون دانشگاه تهران، دانشگاه مادر 
در این زمینه بود، پذیرفت انجام دهد. تنها رشته ای که 
کسی حاضر نشد برایش فداکاری کند، جامعه شناسی 
بود. شــما خودتان را جای من بگذارید، پس از چهار 
سال حوصله، به عنوان مسئول یک کارگروه چه باید 
می کردم؟ ما برای بازنگری، برنامه همه دانشگاه های 
بزرگ جهان را زیر و رو و درس هایشان را ثبت کردیم 
و در کارگروه آوردیم. جالب این که درس هایی که ما 
می خوانیم آن ها اصلا نمی خواننــد، همه درس ها با 
جامعه خودشان هماهنگ است. ما یک پیش نویس 
اولیه آماده کردیم. طبق دستورالعمل شورای تحول ما 
نمی توانیم برنامه را تصویب کنیم مگر این که نظر همه 
دانشگاه ها را بخواهیم. پیش نویس اولیه را در جلسه 
همایشی که برگزار کردیم، بردیم. اعضا نظر ما را خیلی 
تغییر دادند و ما پذیرفتیم. مثــلا زبان را حذف کرده 
بودیم، چون کار ما آموزش زبان نیســت، ولی اعضای 

جلسه گفتند باید باشد. پذیرفتیم. در ویرایش نخست، 
خیلی از درس ها را اصلاح کــرده، بازگرداندیم. البته 
برخی درس ها را هم مثل جامعه شناسی محیط زیست 
و جامعه شناسی کارآفرینی افزوده بودیم. آن جلسه 
پایان یافت و ما هنوز جمع بندی ویرایش نخســت را 
نداشــتیم که دریافتیم آن ویراست نخست که اصلا 
سندیت نداشت، اما نخست میان دانشجویان دانشکده 
علوم اجتماعی، سپس در سراســر ایران توزیع شد و 
فریاد برآمد که وانفسا جامعه شناسی از میان رفت، در 
حالی که آن اصلا سندیت نداشت چون باید ویرایش 
نهایی در شــورای تحول تصویب می شــد و سپس 
مورد موافقت وزارت علوم قرا می گرفت تا در ســامانه 
وزارت خانه جای گیرد. مهم نیســت چه کسی این 
کار را کرد. انجمن جامعه شناسی بدین ترتیب سطح 
مساله را از یک مســاله کارگروهی به مساله ای ملی 
تبدیل کرده، به آقای رییس جمهور نامه ای نوشــت. 
ما هم اندکی صبر کردیم و ســپس پاسخی دادیم. به 
هرروی، هر دانشگاه علاقه مند اســت مسیر را ادامه 
بدهد هیچ اشــکال ندارد، به وزارت خانه نامه بنویسد 
و به شورای تحول بفرستد. من هم موافقم که جریان 
از پایین از دانشگاه ها بیاید و این خیلی مناسبت تر و 
پذیرش آن هم بهتر است. بر خلاف آنچه گفته می شود 
آنچه در شورای تحول می گذرد، روند غیر دموکراتیک 
نیست زیرا ۲6 دانشگاه رشته جامعه شناسی دارند و 
دانشگاه های آزاد و پیام نور هم یک نماینده دارند. ۲8 
نماینده باید در آن جلسه همایش نخست ما می آمدند، 
حدودا ۲4 نفر بودند که ۲0 نفرشان نماینده دانشگاه ها 
بودند و امضاهایشان نیز موجود است. البته ممکن است 
نماینده دانشگاه یک شهر هم نیامده باشد. به هرروی 
به لحاظ رای گیری دموکراتیــک، تعداد آرا، نصف به 
اضافه یک، افراد آمده بودند. مسیر را تا اینجا پیموده ایم. 
ویرایش دوم را نیز برای همه دانشــگاه ها فرســتاده 
و هنوز تصمیم قطعی نگرفته ایــم که بگوییم نهایی 
است. اعضای شورای تحول نیز همه عضو هیات علمی 
دانشــگاه های مختلف اند؛ از دانشگاه های خوارزمی، 
شــیراز، اصفهان، مشــهد گرفته تا حوزه و دانشگاه، 
علامه طباطبایی و تهران؛ کسانی نیستند که به علوم 
اجتماعی آشنا نباشند. من به عنوان مسئول کارگروه 
یا حتی شورای تحول، موکدا می گویم هیچ یک در پی 
گرفتن همه چیــز در چنبره 
خودشان اصلا نیستند. ما باید 
طبق قواعدی کاری کنیم که 
هیچ گاه آن ها را نمی شکنیم. 
کار اساسا بدون قواعد و مبتنی 

بر شخصی سالاری نیست. 
نیاز به تحول علوم انسانی، 
به اندازه ای روشــن است که 
شــاید به توضیح نیاز نداشته 
باشد. شــما در درس هایتان 
می خوانید که علوم انســانی 
به ویژه علوم اجتماعی دارای 
و  اجتماعــی  زمینه هایــی 
فرهنگی اند. بنابراین سخنی 
که در یک شــرایط تاریخی گفته شده باشد ممکن 
اســت در شــرایط دیگر تاریخی بــه کار نیاید. یک 
مثال عینی می زنم. در دوران انقلاب که دانشــجوی 
کارشناسی بودم و در جریان انقلاب هم قرار داشتم و 
رخدادها را از نزدیک دیدم و دوستان ام شهید شدند، 
دیدم ما هیچیک از این حرف های جامعه شــناس ها 
را نمی توانیم بیرون بزنیم. تنها جامعه شناســی که از 
حرف هایش بهره می بردم و می توانستم در روستا یا 
شــهر خودم بزنم، دکتر علی شریعتی بود. هیچ کس 
دیگر نبود؛ امــام خمینی البته جایــگاه ویژه خود را 
دارد و آن یک بحث دیگر اســت اما از جامعه شناسان 
فقط حرف های شــریعتی را می توانستم بزنم ولی از 
دورکهایم نمی توانســتم برای مردم محله ام بگویم. 
جامعه شناســان اصلا با انقلاب دینی مخالف بودند. 
این تاثیرنگذاشتن به این معنا بود که محتوا با جامعه 
ما همخوانی ندارد. شــما دانشجویان چیزهایی را در 
دانشگاه می خوانید و نمره بیست می گیرید اما این تا 

اتحادیهانجمنهایعلمیعلوماجتماعی
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دانشجوییعلوماجتماعیخطاببهرییسانجمن

جامعهشناسیایران/انصافنیوز/13تیر1395

* چند سالی اســت نظام دانشــگاهی ایران و به ویژه 
علوم انسانی آن با بحث هایی مواجه است که تحت عنوان 
»تحول در علوم انســانی« ... به صورت ابلاغ های دستوری 
پیگیری می شــوند. ... علوم اجتماعی که یک ســر در پی 
تبیین جریاناتی است که در آن کنشگری جمعی مردمان 
را به عنوان بازیگران اصلی و برسازندگان نظم های اجتماعی 
تصدیق می کند و تأیید کننده جریانات از پایین به بالا است، 
چگونه تن به این تغییرات و مداخلات دستوری و خارجی 

می دهد.
* مســاله  امروز و اولویــت فعلی با فرض تــن دادن به 
سازوکارهای کنونی، تصمیماتی است که از درون نهادهای 
تعیین شــده برای این امر، به تصویب می رســد و خارج 
می شود و به تغییرات عینی و محســوس در عرصه  علوم 

اجتماعی بدل می شود.
* نگرانی آنجاست که این مداخلات برآمده از مناسبات 
درون میدان علم اجتماعی نبوده و حاصل مباحثات متعدد 
و علمی کنشگران مختلف عرصه  دانش اجتماعی از اساتید 
و محصلان این علوم گرفته تا انجمن های تخصصی علمی و 
صاحب نظران گوناگون این حوزه و در یک کلام حاصل چند 

صدایی برآمده از ماهیت دانش اجتماعی – انسانی نیست.

دکترغلامرضاجمشیدیها،رییسکارگروهعلوم
اجتماعیشورایتحولوارتقایعلومانسانیدر

گفتوگوباروزنامهوقایعاتفاقیه/7مهر1395
* این تغییر، فقط در عناوین بوده و ما با طرح درس کاري 
نداریم. به علاوه، هنوز چیزي ابلاغ نشده. یک پیش نویس 
اولیه، مدتي قبل تهیه شد و ما در جلسه اي که هفدهم آذر 

برگزار شد، درباره آن با مدیران گروه ها که از سراسر کشور به 
وزارت علوم آمدند، صحبت کردیم.

* درس ها همان درس های قبلی اســت. من نمی دانم 
چرا انجمن جامعه شناسی چنین مسائلی را مطرح می کند. 
این کار، علمی نیست. من هم کنار این اساتید در دانشکده 
بوده ام، می توانستند بیایند و نقدشان را مطرح کنند. مسئله 
این است که اینها دنبال مسائل دیگری هستند که ربطی به 

مسائل علمی ندارد.
* یک پیش نویس اولیه را آمــاده کرده  و در معرض دید 
عموم دانشگاه ها قرار داده و گفته ایم این روندی است که ما 
طی کردیم. ... انجمن جامعه شناسی ...  این جار و جنجال ها 

را به راه انداخته است.
* می گوینــد اینهــا همــه اش تبلیغات اســت و ما 
دموکراتیک تریــن روش را بــرای برنامه ریــزی در علوم 

اجتماعی انتخاب کردیم.

دکترســیامکزنــدرضوي،عضــوانجمن
جامعهشناسيایراندرگفتوگوباروزنامهوقایع

اتفاقیه/7مهر1395
* آنچه تاکنون در راستاي تحول در علوم انساني اتفاق 
افتاده، چه در ســال هاي دهه 60 و بعد از انقلاب فرهنگي 
و چه در سال هاي اخیر، یک ویژگي مشــترک دارد؛ اسم 
درس هایي را خط مي زنند و اسم درس هایي را مي نویسند 

بدون اینکه فرایندي را که گفتم در آن رعایت شده باشد.
* افرادي که این تغییــرات را پیگیري مي کنند ممکن 
است از استادان دانشگاهي دلسوز باشند اما »همه چیز را 
همگان دانند«... اینکه 1۵ نفر بنشینند و فعالیتي را انجام 
دهند با اینکه حدود 600 عضو هیأت علمي و ۵0 دانشکده 
و گروه آموزش ... در کنار آنها انجمن جامعه شناسي به عنوان 
یک ســازمان مردم نهاد منتخب ورود پیــدا کند، قاعدتا 

کارشان از این 1۵ نفر بهتر و قوي تر خواهد بود.

* ایراد ... برنامه ... این اســت که تغییرات از درون رشته 
اتفاق نیفتاده، دیگر اینکه سازوکار تغییرات از درون رشته 
مورد توجه قرار نگرفته و نکته مهم تر اینکه منحصر شده به 
یک کار فرمالیســتي و صوري که نه قابل دفاع است و نه از 

لحاظ سازوکار مي توانیم آن را بپذیریم.
* اینکه ایشان ]دکتر جمشیدیها[ مي گوید دموکراسي 
این اســت نمي دانم تعبیرشــان از دموکراسي چیست. 
بخشي از پروژه دموکراسي، پاسخگویي به گروه ذي نفع در 

ساختارهاي علمي و اجتماعي است.
* اگر دانشگاه ها اســتقلال داشته باشــند با توجه به 
ظرفیت ها و مسائل محیطي شان نسبت به تغییراتي که باید 
در علوم انساني صورت بگیرد، اقداماتي را در درون دانشگاه 

انجام مي دهند.

دکترغلامرضاجمشیدیهارییسکارگروهعلوم
اجتماعیشورایتحولوارتقایعلومانسانیدر

گفتوگوباروزنامهشرق/2۸آذر1395
* برای تغییر و تحول معیارهایی را وزارت علوم در اختیار 
ما قرار داده و ما روی آن کار می کنیم و آن بحث بومی سازی، 
اسلامی ســازی، به روزبودن و کارآمدبودن مورد نظر ما در 
این طرح است. بنابراین ما براساس این چهار معیار و حفظ 
ســاختار دروس، کار را پیش برده ایم. ... مشکل جامعه ما 
محیط  زیست است، آیا باید درس محیط  زیست را مدنظر 
قرار دهیم؟ معلوم است باید قرار دهیم چون برای جامعه ما 

حائز اهمیت است.

دکترسیدحســینســراجزادهرییسانجمن
جامعهشناسیایراندرگفتوگوباروزنامهشرق/

2۸آذر1395
* تغییر اگر یــک فرایند طبیعی و ازســوي افرادی که 
صلاحیت دارند انجام شود، پذیرفتني است ... منتها بحثی 

انجمنجامعهشناسی
بدینترتیبسطحمساله
راازیکمسالهکارگروهی
بهمسالهایملیتبدیل

کرده،بهآقایرییسجمهور
نامهاینوشت...برخلاف
آنچهگفتهمیشودآنچه
درشورایتحولمیگذرد،
روندغیردموکراتیک

نیست

رخدادنگاریپیشینهیکچالشحاکمیتی
ودانشگاهیدرحوزهعلومانسانیواجتماعی
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